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و مرامی نیســت: »پیر مشــرق، عزیز مهربونم/ ای غزل‏بو زمین 
گل‏نشــونم/ خونه من ایرانم ایران عاشق/ کاش که تا بهار تو زنده 
بمونم«. زویا با سیاست بیگانه نبوده و نیست. اصلًا نام او را یکی از 
هم‏قطاران مادرش در حزب توده به‌یاد پارتیزان روسی که نازی‏ها 
او را در هنگامه جنگ جهانی دوم به دار آویختند، برگزید و بعدتر 
نیز دردنشان نزاع مذهب و سیاست، دین و لنین را در منازعه‏های 
مادر سوسیالیست و پدر مسیحی معتقدش تجربه کرد. بااین‌همه، 
آنچه اندک‏اندک و به نرمــی و لطافت »جدال‏های قهرمان و ضد 
قهرمان« در خانه را فروکاست، ترانه بود؛ ترانه‏های ناصر رستگارنژاد 
و پرویز وکیلی. از همین منظر است شاید که برای او ترانه نباید به 
مانیفست، شعار، توهم، شــور و تهییج بدل شود. او از لزوم تفکر 
در سیاست دفاع می‏کند و ترانه »سیاسی‏نما« را مردود می‏شمارد. 
به‌همین‌دلیل هم منتقد ترانه‏هایی است که غلوآمیز نوشته شدند 
و قلب واقعیت کردند تا توده را به جوش و خروش درآورند. او البته 
پیکان نقد را نخســت رو به خود می‏گیــرد و برای نمونه می‏گوید، 
آنجا که خود ســروده: »تو این بستر پاییزی مسموم/ که هر چی 
نفس ســبزه بریده«، درواقع »شــاعر بی‏رنگی سیاســی‏اش را به 
رنگ سیاســی جامعه می‏بازد. یعنی همرنگ جماعت می‏شود و 
گلــه غلوآمیزی را مطرح می‏کند.« در کارنامه دوران مهاجرت نیز 
او این شــهامت را دارد که به نقد ترانه »وقت آمده« خود بنشیند و 
بگوید، سراینده این ترانه »لورکایی‏ست پنبه‏ای، که بیرون از گود، 
در ساحل عافیت، در کنار اقیانوس آرام نشسته است، حمام آفتاب 
می‏گیرد و کوکاکولای خنک مزه‏مزه می‏کند و به آذرنوش قلب کوه 

تفتان می‏گوید: برخیز و آتش افشان.«
او روایتی صادقانه از این ســرگیجه‏های ذهنی و روانی جامعه 
ایرانی در گذاری نیم‏قرنه را درنهایت در شاهکاری به‌نام »کیوکیو 
بنگ بنگ« به مخاطبان خویش هدیه می‏کند: »بزنگاه بدي بود / 
چهل سوي پرآشوب/ نه يک هم‏درس دانا/ نه يک همسفر خوب/ 
يکيُ باد مي‏برد/ پي ميراث شــرقي/ يکــيُ آب مي‏برد/ به مغرب 
ترقی/ چقد ممنوعه خونديم / تو زيرزمين بدبو/ همه‏ش بحث و 
جدل بود/ سر پيام شاملو/ تو پيچ‏پيچ شب ما / قيامت بود و غوغا 
/ يکي خمار انگلس/ يکي نشــئه بودا / تو مسجد: شاعر چپ/ 
تو کافه: مؤمن مســت/ عجب ســرگيجه‏اي بود/ بــرادر خاطرت 
هســت؟« بااین‌همه تراژدی اصلی از نظــر زویا آنگاه رخ می‏دهد 
که سرخ‏پوست‏کشی‏های الکی کودکانه این‌بار به برادرکشی‏های 
راست‏راستکی مبدل می‏شوند: »تفنگ‏هاي حقيقي/ برادرهاي 

دلتنگ/ ببين گردش چرخ/ بازم: کيوکيو بنگ‏بنگ«.
زویا شکل‏گیری چنین وضعیتی را پیشاپیش در ترانه متصور 
می‏شــود، آنجا که می‏نویسد: »به یادم هســت که یک روز/ همه 
جســور و شیردل/ شــدیم آرتیســت اول/ تو فیلم حق و باطل«. 
او بعدتر نیز به‏درســتی ریشه این »شکســت کشتی مهتاب« در 
»گل‏موج هیــولا« را در فرهنــگ غیردموکراتیــک و مطلق‏گرای 
جامعــه ایرانی بازمی‏یابــد: »گویا تعامل سیاســی و دیالوگ بین 
مخالف و موافق در هیچ دوره‏ای جزو عادت‏های ما نبوده اســت. 
اصــاً بی‏طرفی در کشــور ما معنی خیانت به یکــی از دو طرف 
دعوا را می‏دهد. به‌همین‌دلیل تابلوهای سیاســی ما یا سیاهند 
یا ســفید.  آن‏روزها کمتر کسی می‏توانســت بین صف زنده‏باد و 
مرده‏باد، محلی برای خودش پیدا کنــد.« او برای نمونه بلایی را 
که روشــنفکران تندرو بر سر شعر و شــخصیت سهراب سپهری 
آوردند، نمونه‏ای از این وضعیت قلمداد می‏کند و شــاید از بطن 
همین تجربه‏هــای تلخ و »یک قرن باخت بی‏وقفه« می‏رســد به 
اینکه بگوید: »از روزی که شروع به ترانه‏سرایی کردم تا امروز همه 
تلاش من این بوده که گوش ترانه‏ام را دســت خودم نگه دارم که 
هروقت لازم شــد آن را بپیچانم تا اولًا کودکانه جوگیر نشود، ثانیاً 

هوس موج‏سواری به سرش نزند.«

ترانه گفت‏وگو �
از نظــر زاکاریان به‌خصــوص در دو ترانه بســیار مهم »غفلت« و 
»دموکراسی« رویکردهای انقلابی که همواره در پی ویرانی نظم 

زویا ترانه‏ای را 
می‏پسندد که »کمی 

فکر کردن، تعمق 
و مثبت‏اندیشی را 
پیشنهاد بدهد« و 
کارنامه او آکنده 

از ترانه‏هایی امیدوار 
با انسان‏هایی شاد، 
کاردان و سرزنده 

است که با سوگ، 
مرثیه، تیرگی و 

افسردگی نسبتی 
ندارند. بااین‌همه شاید 

مهمترین ویژگی ترانه 
زویا را بتوان واقع‏گرایی 

و مصلح‏اندیشی آن 
دانست. دهه‏ها پیش 
در ترانه »ننه بارون« 
نوع مواجهه حکومت 
با خواسته‏های طبیعی 
و بدیهی جوانان این 
دیار را به زیباترین 
و لطیف‏ترین شکل 

ممکن به نقد کشید و 
هشدار داد که »رگ و 
ریشه حیاط یخ‏زده از 

بغض هوا«
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خالی را باید زمزمه کرد 

در میانســالی آنجا که دیگر موهای سپید و چین‏های 
لبخند را به آســانی نمی‏توان شــمرد، در انتهای شب 
آنجــا که تمــام تلاش آدمــی برای نمایش خویشــتن 
به پایــان می‏رســد، در تاریک‏ترین گوشــه‏ خانه آنجا 
که آخرین پناهگاه انســانِ خســته از تمام شــدن‏ها و 
نشدن‏هاســت، عاقبت مقابــل آینه می‏ایســتی و در 
لحظــه‏ای جادویــی، ترانــه‏ای قدیمی را مثــل رازی 
فراموش‏شــده به یاد می‏‏آوری: »من خالی از عاطفه و 
خشــم، خالی از خویشی و غربت، گیج و مبهوت بین 
بــودن و نبــودن«. بعد خاطره‏های آمیختــه با کلمات 
مثل باد از میان جانت عبور می‏کنند: »عشــق آخرین 
همسفر من، مثل تو منو رها کرد«. یاد دست‏هایی که 
روزی رها کــرده‏ای، یاد تمام رفتن‏ها و بازنگشــتن‏ها 
مثل جای زخم‏های کهنه در بندبند انگشت‏ها و  قفسه‏ 
سینه‏ات تیر می‏کشــد، مثل کودکی که مادرش را در 
بازاری شلوغ گم کرده باشــد، در ازدحام پوچ جهانی 

شلوغ زانوهایت را بغل می‏گیری و گریه می‏کنی.
انســان خودش را با آنچه بدان متعلق بوده و آنچه 
آن را متعلــق به خودش می‏داند می‏شناســد، »حالا 
دســتام مونده و تنهایی من« و آنچه از دســت داده را 
مانند گنجــی تا ابد در اعماق ســینه نگــه می‏دارد؛ 
»عشق«. عشق که جادوســت که راز است که انسان 
را وادار می‏کنــد بــه آنکه جاودانه‏اش کنــد و ترانه‏ای 

بنویسد که می‏گوید: »ای دریغ از من«. 
چــه واژه‏ای کامل‏تــر از دریــغ وجــود دارد برای 
کســی که به تمامی خودش را نزیسته و در میانه‏ راه، 
بــا نفس‏های به شــماره افتاده و قلبی هدر شــده به 
نجات‌دهنده‏ درون آیینه پناه می‏برد و از »گم شدن در 

ظلمت تن« می‏گوید.
زویا، زویــای عزیز از تو ممنونم کــه عصاره تنهایی 
انسان امروز و راز به‌جامانده از بزرگان گذشته را اینگونه 
بی‏تکلف نوشته‏ای که: »تنها آغوش تو مونده غیر از اون 
هیچ« و به گوش منی که هر واژه از تو برایم گوشواره‏ای 
زیباست انگار که گفته‏ای از آدمی مگر چه می‏ماند جز 
قلبی که برای دیگری تپیده، آغوشی که برای فشردن 
داشــته و دستی که برای دســت گرفتن؛ و دیگر هیچ، 
هیچی که مابقی عمر اســت. کافی‌اســت بایســتی، 
کافی‌است از دویدن خسته شوی، کافی‌است بخواهی 
بشنوی فریادی را که از اعماق جان صدا می‏زند: »ای 
مثل من تک و تنها دستامو بگیر که عمر رفت، همه چی 

تویی زمین و آسمون هیچ«. 
در جهانی که مثل اتاقی کوچک مدام از ساکنانش 
پر و خالی می‏شــود، تنهــا آنها که دوست‌داشــتن را 
آموخته‏اند، راز آتش را کشف کرده‏اند، نور را یافته‏اند و 
تمام عمر در روشنی زندگی می‏کنند و ترانه می‏رسد به 
آنجا که »بی تو می‏میرم مثل قلب چراغ، نور تو بودی، 

کی منو از تو جدا کرد«. 
مثــل دری کــه هر بار بــه منظره‏ای تازه گشــوده 
می‏شــود، هزاران‌بار این ترانه را از نخســتین کلمه تا 
آخرین کلمه زمزمه کردن هم تمامش نمی‏کند، هر بار 
تازه اســت، هر بار شنیدنش مثل اولین‌باری ا‏ست که 
کسی که دوستش داشته‏ای نام کوچکت را صدا زده و 
رازی بزرگ را به تو گفته، راز قلب کوچکش را که تا ابد 

مثل شعله‏ای از درون گرمت خواهد کرد. 
جســت‏وجوی آدمی بــرای خویشــتن‌اش در این 
دنیا زمانی آغاز می‏شــود کــه برای اولین‌بــار در این 
جهان بزرگ، کسی را گم می‏کند؛ کسی را که معنای 
خویشــی و غربت، معنای گریه و خنده، معنای بودن 
و نبودنش را در او می‏دیــده، حزنی که ابتدای یافتن 
خود است، چیزی که پس از ویرانی ساخته می‏شود، 
معنایی که پس از پوچی ا‏ســت و رنجی که انسان در 
آن آفریده می‏شود، که با تمام تلخی‏اش مبارک است 
مثل همیــن ترانه که هربار قلبــت را محکم‏تر از قبل 
می‏فشــارد امــا کاری می‏کند که تپیــدن را دوباره به 

خاطر بیاوری.
ســال‏ها پیــش وقتی بــرای اولین‌بــار »خالی« را 
شــنیدم کوچک بــودم، قلب شکســته و دریغ بزرگی 
نداشــتم و فریاد می‏زدم »گریه‏مــون هیچ‏، خنده‏مون 
هیــچ«. پدرم که معنــای »باختــه و برنده‏مون هیچ« 
را می‏دانســت، اما آرام‏تــر زمزمه‏اش می‏کــرد، انگار 
کــه آب زلالی بود کــه لاجرعه چشــیدنش، قلبش را 
لبریــز می‏کــرد و رازهایــش را از چشــم‏هایش بیرون 
می‏ریخــت. حالا جایی ایســتاده‏ام که پدرم ســال‏ها 
پیش ایســتاده بود، با شیشه‏ی عمرم که هزاربار ترک 
برداشته اما نشکسته، با کورسوی آتش امیدم که هنوز 
خاکســتر نشده و  با کودکی که درونم از تاریک جهان 
آدم‏بزرگ‏ها ترســیده و می‏خواند: »بی‏تو میمیرم همه 

بود و نبود، بیا پر کن منو ای خورشید دلسرد«
زویا، زویای عزیز، ترانه‏ تو، یک داستان بلند ا‏ست 
که هرکس خودش پایان آن را برای خودش می‏نویسد.

منتقد ترانه
مهسا چراغعلی

در ابتدا ضروری اســت اشاره شود که وجود سبک در آثار هنری فی‏نفسه مزیت 
یا ضعف به‌شــمار نمی‏آید. وجود ویژگی‏های مشترک در اغلب آثار یک هنرمند، 

او را دارای سبک می‏کند. حضور این ویژگی‏های مشترک، اگر به زیبایی 
آثار کمک کند، آن‏گاه این ســبک‌مندی، مثبت تلقی خواهد شد؛ 

اما اگر آثار را به کلیشــه تنزل دهد و از زیبایی دور کند، آن هنرمند 
از ســبک‌مندی لطمــه خواهد دیــد. در ضمن اصطلاح »ســبک 
بی‏ســبکی«، اشــاره به انتخاب آگاهانه‏ی بی‏ســبکی دارد. وگرنه 

بسیاری از ترانه‏سرایان ناآگاهانه فاقد سبک هستند و اساساً سطح 
ترانه‏سرایی‏شان پایین‏تر از آن است که مسئله‏ی بی‏سبکی در باب آن 

موضوعیت پیدا کند.
ایــرج جنتی‌عطایی و شــهیار قنبری دارای ســبک 

هســتند و اغلب با گوش ســپردن به ترانه‏هایشان 
می‏توان دریافت که این ترانه‏ها متعلق به ایشــان 
هســتند. در میان ترانه‏ســرایان جوان‏تر، افرادی 
همچــون یغمــا گلرویــی –به‌ویــژه در ترانه‏هــای 

متأخرش- و روزبه بمانی دارای سبک هستند.
ناگفته نماند که گاه مســئله‏ی تقلید از سبک‏ها 
نیز مطرح می‏شود. شاید بیشترین تقلید از ایرج 

جنتی‌عطایی را بابک صحرایی انجام داده باشــد. 
به‌عنوان مثال، به ترانه‏ی »گُل مینا«ی بابک صحرایی 
مراجعه کنید که به کولاژی از برخی از تصاویر ترانه‏های 

»پل«، »خاتــون« و »گُلِ بیتا«ی ایرج جنتی‌عطایی 

می‏ماند و حتی می‏توان آن را ذیل مبحث سرقت ادبی بررسی کرد. برای روشن‏تر 
شــدن مطلب، در این ترانه به تکه‏هایی نظیر »نشد قسمت کنیم تنهایی‏مونُ«، 
»کســی جز تو به فکرِ بغضِ من نیســت«، »تو معصومی مثِ اندوهِ بارون 
/ مثِ تنهاییِ یک معبدِ دور« و »که شــب این‏جا شــبِ عاشــق شدن 
نیست« توجه بفرمایید. ترانه‏ی »دعوت« روزبه بمانی )با مطلع »منُ 
با بوسه دعوت کن به آغوشی که رؤیامه -که وقتی با منی تنها همین 
جای جهان جامه-!«( نمونه‏ی دیگری از تقلید از سبک ایرج جنتی 
عطایی است. ازسوی‌دیگر سبک بمانی، خود مورد تقلید بسیاری از 
ترانه‏ســرایان نوجوان و جوان قرار گرفته است. فراموش نکنیم که یکی 
از آفات صاحب ســبک بودن این اســت که ممکن اســت 
چندین و چند ترانه‏سرای دیگر نیز کم‌وبیش به تقلید 
از آن ســبک بپردازند و در این صورت دور نیست 
که آن ســبک جذابیت خود را از دســت بدهد و 
کسالت‏بار شود و این اتفاقی‏ است که در عمل، 
تا حد زیادی در مورد ســبک روزبه بمانی پس از 
این‏که برخی ترانه‏سرایان عمدتاً تازه‏کار از سبک 

او تأثیر پذیرفته‏اند، افتاده است.
در باب بخش دوم پرسش‌تان باید عنوان کنم که 
اردلان سرفراز ازاین‌منظر جایگاهی بینابینی دارد. 
نه مانند شــهیار قنبری و ایرج جنتی‌عطایی سبک 
ملموس و متمایــزی دارد، نه همچون زویا زاکاریان 

فاقد سبک است.

نگاه منتقد/ 3

منتقد ترانه
حسین قلی‌پور

زنانه‏نویســی در ادبیات یا ســبک زنانه هنگامی که از سبک‏شناســی 
به کمک تحلیل‏های زبان‏شــناختی ســخن می‏گوییم دو اصطلاحی 
هستند که باید در استفاده از آن به‏عنوان یک برچسب مطالعاتی برای 
یک نویسنده یا شاعر یا ترانه‏سرا تدقیق کرد. چنان‏که محمود فتوحی 
در کتاب سبک‏شناسی‏اش تحلیل کرده: »زنانه‏نویسی یعنی نوشتن از 
مسائل، مشکلات، حالات و روحیات خاص زنان به منظور شناساندن 
شعور و حساسیت‏های جنس زن.«)1( و در برجسته کردن اینکه این 
ســبک چه می‏خواهد بکند نیز این‏گونه نوشــته: »این سبک مُصِرّانه 
می‏خواهد شــکل، صدا و محتوایــی زنانه و متفاوت با صــدای مردان 
بیافریند.« من با این تحلیل موافقم و بر این اساس هنگام مطالعه سیر 
آثار یک ترانه‏ســرا در صورتی می‏توانم بعضی تعابیر به‏کاررفته برای زویا 
زاکاریان را بپذیرم )مثلًا محمود خوشــنام در رادیو زمانه نام یادداشتش 
درباره زویا را با استناد به ترانه‏ای چون من‏و‏بشناس، ترانه‏هایی به رنگ 
زنانگی نام نهاده)2(( که بیشینه این آثار دارای ویژگی‏های یادشده برای 
زنانه‏نویسی باشند. اما پرسش مهم‏تر این است که آیا زنانه‏نویسی برای 
یک نویسنده یا شاعر زن یک مزیت است؟ از منظر آنکه رسالت تاریخی-
ادبــی یک هنرمند ایجاب می‏کند فرزند زمانه خود باشــد، نوشــتنی 
آگاهانه از اوضاع و احوال پیرامون و بی‏تفاوت نبودن نسبت به موقعیت 
تاریخی – جغرافیایی حتماً درباره‏ی یک هنرمند یک ارزش محســوب 
می‏شــود اما نمود این ارزش لزوماً به بازتاب دیدگاه‏های جنســیتی و 
پرداختن به مسائل همجنس خود نیست. ازقضا همه‏ی آن‏چه در این 
یادداشت می‏خواستم بگویم این است که نگاه زویا زاکاریان در ترانه‏ای 
مانند من‏و‏بشناس، گهواره، کیوکیو بنگ‏بنگ همان‏قدر انسانی است که 
در شب‏زده، خالی و حریر این‏گونه است. انسان به‌مثابه انسان مدرن، در 
روزگاری که هر آنچه سخت و استوار بوده دود شده و به هوا رفته است؛ 
در روزگاری که عاطفه‏ و مهر خشــونت دیده و لبخندهای ماسیده بوی 
باروت می‏دهند، ویژگی مهم‏تر زویا زاکاریان برای من گزارش انســان با 
همه ابعاد وجودی‏اش اســت. باید این‏جا مطلب به پایان می‏رسید اما 

در نظر دارم چند نکته‏ی کوتاه دیگر را به این جستار کوتاه اضافه کنم.
زویا زاکاریان حتماً می‏تواند ضلــع چهارمی به مثلث ترانه 

نوین اضافه کند. اگر تعریف حداقلی ترانه سیاسی را یکسان 1
بــا ترانه نوین نگیریم که به نظر من باید هــم چنین کرد، ویژگی‏های 
ســبکی زبانی ترانه نویــن هم‏پای مثلث ایــرج، اردلان و شــهیار در 
ترانه‏هــای زویا زاکاریان از همــان ترانه قمری با ملودی زلاند و تنظیم 
آرکانت تا ترانه‏های اخیرش موج می‏زند: پیش من نمون که من اشکی 

ندارم/ جز همین اشکی که پیش تو می‏بارم) قمری، 1354(
 ویژگی متمایز زویا در مقایسه با آن مثلث مردانه، گزیده‏کاری 

او در همه این سال‏هاست که همزمان شده با تنوع و طراوت 2
همیشگی ترانه‏هایش. آن‏چه در ترانه درخشان شب‏زده تصویر کرده 
به لحاظ فرمی و محتوایی مسیری زیباست، همزمان آن‏چه در ترانه 
نامه روایت کرده نیز باز از لحاظ فرمی و محتوایی کاملًا مسیر زیبای 
دیگری ا‏ست. این درجا نزدن و غلتیدن مدام به فضایی نو خود یکی 
از ویژگی‏های انسان مدرن است که در ترانه زویا کوشیده شده به تکرار 
ملالت‏بار منجر نشود. این اتفاق از حیث تحلیل زبان‏شناسانه شاید 
گریز از یک ســبک واحد باشــد که به‏جای آن‏که آثار یک هنرمند را 
محدود به یک سبک زبانی کند، طیفی از ویژگی‏های متفاوت سبکی 
را در آثــار او هویــدا می‏ســازد. اگرچــه از حیث تعریف شــاید خود 
بی‏سبکی نیز ســبکی زبانی به‌شمار آید، اما مقصود از بی‏سبکی نه 
بی‏حساب و کتاب بودن فرآیند آفرینش، بلکه در بند تثبیت یک سبک 
ثابت نبودن اســت کــه موقعیتی متمایز به زویا داده اســت: خدا به 
همرات، ای خســته از شب، اما سفر نیست علاج این درد/ راهی که 

رفتی، رو به سقوطه، رو به سحر نیست، شب‏زده برگرد)شبزده(
 در پایــان مایلم به یکی از ترانه‏های زویا که شــخصاً علاقه 

خاصــی به آن دارم اشــاره کنم. ماهک با صــدای مهرداد 3
آسمانی که در سال 1383 منتشر شده است. 

شــب که رو تخت آســمون، آفتابو قنداق می‏کنــن/ روی لحاف 
مخملش، ســتاره سنجاق می‏کنن / شاپرکای بی‏چراغ،  میان سراغ 
مــاه من / به هاله‏ی نور تنش، یواشــکی تُک می‏زنــن / با قرصِ ماه 
آسمون، ماهک من فرق می‌کنه / تو برکه‏ی چشاش اگه، نگاه کنی 

غرق می‏کنه
مــن از آن یک لالایی بی‏نظیر برداشــت می‏کنــم در عصری که 
کودکان با خستگی چشم‏شان از پرسه در اینستاگرام به آغوش خواب 
می‏روند. معمولًا تولد بزرگان حتی تاریخ تولد بسیاری از دوستانم در 
خاطرم نمی‏ماند، اما تولد زویا زاکاریان از آنجا که با تولد برادرم هم‌زمان 

است، هر سال برایم متفاوت با دیگر روزهاست. زادروزش گرامی باد.
از او ممنونیم بابت همه زیبایی‏هایی که این سال‏ها برای ایرانی‏ها 
خلق کرده اســت. آرزوی سلامتی و بهروزی مستمر برای این بانوی 

هنرمند گرانقدر دارم. 
منابع:

1-سبک‏شناسی، محمود فتوحی، نشر سخن، 1390
2-وبلاگ رادیو زمانه

ترانه زن‏
در ستایش بی‏سبکی زویا زاکاریان

موجود هستند ره به جایی نمی‏برند: »ما نخوندیم هیچ کتابی/ که 
به یادمون بمونه/ دم به دم آتیش‏زدن نیست/ راه دوست‏داشتن 
خونه/ کوچه‏ها با خون و آتیش/ دل به آبادی نمی‏دن/ باغچه‏ها 
با تبر خشم/ بستر بهار نمی‏شن/ موسم سبز شکفتن/ یک‏‏شبه 
پیدا نمی‏شه/ یک‏شبه هیچ شوره‏زاری/ باغ دلگشا نمی‏شه/ دونه 
باید کاشت و نم‏نم/ ناز بارونُ صدا کرد/ پای هر جوونه سبز/ مثل 
مادر گریه‏ها کرد« و بدتر از آن به استبداد رهنمون می‏شوند، حتی 
نزد کسانی که در جهان آزاد تنفس می‏کنند: »اومدیم این ور دنیا 
صاحب صدا بشــیم/ به رهایی برسیم و چه کنیم! چه‏ها بشیم/ 
اومدیــم اینجا که زنجیر بتکه از دســت و پامــون/ بی‏خبر بودیم 
کــه در ما ریشــه داره عادتامون/ اگه دولت هم نباشــه خودمون 
دغدغه‏ســازیم/ خودمون گزمه شــهر و خودمون محکمه‏بازیم/ 
معنی دموکراسی یعنی: همین که من میگم/ هر کی غیر از این 
بگه روی غضب نشون میدم«. درد زویا در این ترانه این است که ما 
»گفت‏وگو« نمی‏کنیم و حرف‌زدن‏مان »شلیک خشم« و »انفجار 
بد صدا«ســت و با »برچســب‏زنی« و »من‏من«، »روی همه خط 

می‏کشیم«.

ترانه‏های واقع‏گرا و مصلحانه �
زویــا ترانــه‏ای را می‏پســندد که »کمــی فکر کــردن، تعمق و 
مثبت‏اندیشی را پیشنهاد بدهد« و کارنامه او آکنده از ترانه‏هایی 
امیدوار با انسان‏هایی شاد، کاردان و سرزنده است که با سوگ، 
مرثیه، تیرگی و افســردگی نســبتی ندارند. بااین‌همه شــاید 
مهمترین ویژگی ترانه زویا را بتوان واقع‏گرایی و مصلح‏اندیشی 
آن دانســت. دهه‏ها پیــش در ترانه »ننه بــارون« نوع مواجهه 
حکومت با خواسته‏های طبیعی و بدیهی جوانان این دیار را به 
زیباترین و لطیف‏ترین شکل ممکن به نقد کشید و هشدار داد 
که »رگ و ریشه حیاط یخ‏زده از بغض هوا«: »ننه بارون دخترای 
آفتابُ فلک نکن/ ابرای سیاهتُ رو سرشون الک نکن/ راه بده 
مشدی بهار غنچه سیبُ باز کنه/ پسر نسیم خانم شکوفه‏ها رُ 
ناز کنه« و در همان روزگار بسیاری از متوهمان نسبت به زیست 
مهاجران ایرانی را با ترانه »اعتراض« که شــهرزاد ســپانلو آن را 
اجرا کرد از خواب غفلت بیدار کرد: »یکی اون‏ور دنیا نشســته 
بالا/ بی‏خبر از شــب من و تو اینجا/ سنگ میزنه به پای لنگ 
غربت/ فکر می‏کنه که من و تو مســت عشرت/ صب تا غروب 
لب دریا نشســتیم/ بی‏خبر از غم زندگی هستیم/ فکر میکنه 
همه بی‏رگ‏و‏ریشه/ بی‏غم و عاریم، غصه نداریم، وطن نداریم/ 
صــب تا غروب همه خواب توی خونه/ مشــغله جز چمن‏زدن 
نداریم/ کجای این زمین خدایا جای موندنه؟/ از این سر دنیا 

تا اون سر، غربت منه«. 
او هم نگران زنان شــرقی است و خطاب به آنها می‏سراید: 
»ای طلا بانوی ناب خاوری/ بســه تن دادن به نابرابری«، هم 
در »من اگه خدا بودم« برای کودکان و نوع بشــریت دلســوزی 
می‏کند: »من اگه خدا بودم/ شــهر بم هرگز نمی‏لرزید/ نیمه 
شــب اون غنچه نوزاد/ از نگاه مرگ نمی‏ترسید/ من اگه خدا 
بــودم/ مادرهــای دجله  خونیــن نمی‏مردن/ از فرات ســرخ 
آلوده/ نو‏عروســا ماهی مرده نمی‏خوردن/ من اگه خدا بودم/ 
دخترای اورشــلیم و غزه و صیدا/ جــای حکم تیر و نارنجک/ 
ترانه می‏نوشتن روی دیوارا«. درنهایت اما او دنبال هیچ معجزه 
و معجزه‏گــری نیســت و ترجیح می‌دهد آدمــی خردمندانه و 
صبورانه دســتانش را بر زانوان خود بزند و جهانی نو بیافریند، 
سرشار از عشــق و عید: »پاشو پاشو پاشو گلدون بیار/ وقتشه 
ســنبل بکاریم/ اگه نوروزم نیاد/ با یه غــزل عید میاریم/ نگو 
فروردین ما چند سالی مونده تا بیاد/ عید عاشق هر شبه، تقویم 
و ساعت نمیخواد/ بی بهارم میشه گاهی خواب نرگس ببینیم/ 
وقت و بی‏وقت تو خونه ســفره هفت‏ســین بچینیم/ من دیگه 
منتظر هیچ‏کســی نیســتم که بیاد/ دل من از آسمون معجزه 
اصلا نمیخواد/ چشــم به راه چه کسی نشستی پای پنجره؟/ 

دست بی منت تو پر از بهار منتظره«.


